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نتُ

مرور آلبوم جدید پیمان سلطانی
فصلِ نو

به تازگــی، تازه ترین اثر آهنگ ســاز 
معاصــر، پیمان ســلطانی، «عاشــق 
می شــویم»، با صدای سالار عقیلی و 
نوازندگی اعضای ارکستر فیلارمونیک 
تهران  ارکستر ســمفونیک  ارمنستان، 
و ارکســتر ملل ایران از سوی مؤسسه 
فرهنگی - هنری نــوای جامه دران با 
حمایــت معنوی کمیتــه ملی ایکوم 
ایران منتشر شــد.  «عاشق می شویم» 
اثــری ۱۱ بخشــی و دربردارنــده پنج 
بخــش تصنیفــی- آوازی اســت که 
با «عاشــق» با صدای ســالار عقیلی 
آغاز می شــود و بخش هــای متناوب 
تصنیف خوانــی و واریاســیون ها را در 
پی دارد. تنظیم متناوب کمک می کند 
شنونده جاوگاه و اثر آوایی متفاوتی را 
تجربه و کارکــرد بخش های خوانش 
و نوازندگــی را بازآرایی کنــد. این اثر 
شــنیداری ۶۴دقیقــه ای از نجواهای 
امیدبخش و روبه آینده  «عاشق» آغاز 
می شــود و با توالی از واریاسیون های 
روی تصنیف، به هشداری خیام گونه، 
تصنیــف  در  فــردا،  عدم قطعیــت 
«معشــوق» گــذر می کنــد. بازآرایی 
و بازخوانــی «آتــش دل» حکایــت 
جاودانگی و بی زمانی عشــق است و 
چالش های این فرایند دشوار و رنجی 
که بر جان عاشــق شعله می زند را به 
نغمه درمی آورد. چنان آغاز شورانگیز 
و پرامیدی در تصنیف آخر با برشمردن 
آتش  ایــن  رنج  هــای خودخواســته 
جان افروختــه، به واقعیتی می رســد 
که رنج واگونشدنی عشق را معشوق 
درنخواهد یافت مگر آنکه خود دچار 
شــود. «عاشق مشــو» آخرین گام گاه 
تصنیفی اثر گویای فروتنی و خموشی 
در اوج عاشــقی، ولــی نشــانه ای از 

دوگانگی آرزویی است. 
متن و روند تصنیفــی را می توان 
در بافتــار آوایــی آهنگ ها هــم باز 
جســت. پیمــان ســلطانی در ایــن 
مجموعــه آگاهانه از ســیطره متن و 
واژه کاســته و بــا درهم آمیزی هــای 
آوایی درخشــان، آهنگ های «عاشق 
اســت.  برســاخته   را  می شــویم» 
به کارگیری دامنه گسترده ای از سازها 
و تنظیم موســیقی به گونه ای اســت 
که شــنونده ایرانی بهــاری تازه را در 
بستر ذهنی- احساســی آشنا تجربه 
می کند. باریک بینی و پیراستگی آوایی 
ویژگی های  از  می شــویم»  «عاشــق 
مثبت آن به شــمار مــی رود و برآمده 
از بازخورد (نگرش) پیمان ســلطانی 
به آهنگ سازی در فرایندی درازمدت 
اســت. شــنونده در تجربه این اثر با 
ســاختاری بدون شــلوغی و انباشت 
آوایی روبه روســت و فرصت درنگ، 
ادراک و شــناخت آوایــی بــرای او 
فراهم اســت. درون داشت عاشقانه 
و عاطفــی اثر زمینه ســاز پیونددهی 
و  مختلــف  نســل های  مخاطبــان 
سروده ها دربردارنده واژگانی متعالی 
و قابل فهم همگان هســتند. ارائه اثر 
از این آهنگ ســاز که رهبری ارکســتر 
ملل و تصنیف میهنی «ایران جوان» 
(مشــهور بــه وطنــم) را در کارنامه 
خــود دارد، نویدبخــش فصلی نو و 

درراه بودن تازه های موسیقی است. 
گستره آوایی از مهم ترین پهنه های 
حســی- ادراکــی آدمی اســت. نقد 
زیبایی شــناختی یا نقد فنــی مهارتی 
یک اثر موسیقی بسنده نیست، به ویژه 
اینکــه موســیقی بخــش مهمی از 
سرمایه  فرهنگی - اجتماعی به شمار 
مــی رود. پیونــد میــان موســیقی و 
شناخت در زمینه های گوناگون زندگی 
فردی و اجتماعی، فرهنگی و هویتی 
و حتی نظامــی اهمیتی ویــژه دارد. 
ساختارهای شــناختی، سبک تفکر و 
الگوهای شــناختی- عاطفــی ما در 
گذر زمان و برپایه همین سرمایه های 
فرهنگــی و خزانه هــا و طی آموزش 
مســتقیم و غیرمستقیم پدید می آیند. 
نقد روان شــناختی آثار هنری، به ویژه 
موسیقی، تلاش ارزنده ای برای ارزیابی 
و بهبود پســندهای فردی/ گروهی و 
بالندگی هنری- فرهنگی نسل  جوان 
است. نقد روان شناختی کمک می کند 
آفرینشــگری  به عنوان  نه  موســیقی 
یا ویژه پسند بلکه به عنوان  حاشیه ای 
بخش چشمگیری از تجربه ادراکی- 
شناختی آدمی در جامعه امروز ایران 

مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
*روان شناس تربیتی

زخمه

نگاهی به پخته خوری در نشر موسیقی
بیگانه با جهان

در ســال های گذشته از مشکلات نشر و ناشران موسیقی در ایران 
سخن های زیادی گفته شده اســت. از جلسه های صنفی و گفتمان 
«ضرب اصول» گرفته تا کنفرانس «تد»؛ درباره سختی ها، مشکلات، 
موفقیت ها و راهکارهای بهبود نشــر در ایران بســیار گفته و شنیده 
شده است. سال گذشته هم «رامین صدیقی»، مدیر نشر «هرمس»، 
توانست جایزه فســتیوال مستقل و معتبر«وومکس» را دریافت کند 
که موفقیت بزرگی برای این نشــر به حساب می آید. فراموش نکنیم 
این جایزه به نشر هرمسی رسیده که در سال گذشته تنها چهار آلبوم 
منتشر کرده اســت؛ یعنی کمتر از یک صدم آلبوم های بازار. درواقع 
معیارهایی برای چنین جوایزی وجود دارد که ارتباطی به مشکلات 
و نواقص سیســتم نشر داخلی هر کشور ندارد. ازهمین رو، این جایزه 
برای تلاش های یک شخص اهدا شده و کلیت وضع نشر در ایران را 

(که اتفاقا هرمس هم جزئی از آن است) دربر نمی گیرد. 
سیســتم تولید و انتشار موســیقی ایران در هیچ یک از مراحلش، 
بــا آنچه در جهان رخ می دهد، نزدیکــی و تطبیقی ندارد. در درجه 
نخست موسیقی ایران با عنصری به عنوان تهیه کننده (استثنا در هر 
پدیده ای وجود دارد) بیگانه اســت. زمانی که نام تهیه کننده مطرح 
می شود، شمایل شخصی که پول دارد و باید سر کیسه را شل کند به 
ذهن می رســد. دراین میان اما مهم تر از اینکه یک تهیه کننده وظیفه 
دارد همه هزینه های تولید اثر از نوازندگان و ترانه سرا گرفته تا ضبط و 
میکس نهایی را پرداخت کند، باید توان جهت دهی درست و دیدگاه 
هنری مختص به خود را هم داشــته باشــد. درواقع یک تهیه کننده 
همه موارد مرتبط با موســیقی را می شناســد؛ هم از نظر فنی، هم 
بازار موســیقی. در بسیاری از فیلم های مستند که روند ساخته شدن 
آلبوم های مشهور را نشان می دهند، تهیه کننده در کنار گروه حضور 
پررنگی دارد تا جایی که درباره اشکالات نوازندگی اعضای گروه هم 
اظهارنظر می کند. همین تهیه کننده ها هستند که با شناخت دقیق از 
بازار و مخاطبان موسیقی گروه ها را هدایت می کنند تا آثارشان بهتر 
و بیشــتر شنیده شود. واضح است که تهیه کننده موسیقی پاپ و جَز 
متفاوت عمل می کنند؛ چراکه نســبت به کارشان شناخت دارند و با 
پیشینه و حتی خواســته های متفاوتی وارد این کار شده اند. بنابراین 
از یــک گروه آوانگارد یــا جَز توقع درآمد یک راک اســتار را ندارند و 

درنتیجه چنین عنصری فقط به فکر درآمدزایی نیست. 
در موســیقی ایران اما تهیه کننده موســیقی بــا چنین مفهومی 
وجــود ندارد. اصولا فردی که با نام تهیه کننده شــناخته می شــود، 
حتــی حاضر به پرداخت تمام هزینه های تولید آلبوم نیســت. توقعِ 
داشــتن تخصص در زمینه موســیقی و دید هنری هم بسیار دور از 
ذهن اســت. چنین وظایفی را اشــخاص یا گروه های موسیقی خود 
برعهــده می گیرنــد. هنر خودشــان را تولید می کننــد و تهیه کننده 
خودشان هستند. پس از این مرحله، موزیسین ها به دو دسته تقسیم 
می شوند؛ «درآمدزاها» و «دیگران». هر دو دسته به ناشر نیاز دارند. 
البته باز هم ناشــر به معنای اصلی و آنچه در جهان مرسوم است 
در ایران وجود خارجی ندارد. چراکه وظیفه ناشــر، پیگیری درآمدها 

و حقوق آثار برمبنای «کپی رایت» اســت که ایران هرگز حاضر نشده 
به کنوانســیون جهانی این قانون بپیونــدد. آنچه در جهان با عنوان 
«رکوردلیبل» شــناخته می شــود مفهوم نزدیک تری با ناشر در ایران 
دارد. خلاصه اینکه این ناشــران سراغ دسته نخست می روند و گروه 
دوم، دنبال ناشرها. نهایت کاری که بیشتر این شرکت ها ممکن است 
برای موزیســین ها انجام دهند، کارهای مربــوط به دریافت مجوز و 
هزینه تکثیر آلبوم اســت. البته دســته دوم اصــولا مجبورند هزینه 
چــاپ، تکثیر و پخش را هم خودشــان پرداخت کنند. در نهایت این 
ناشران چه کمکی به موسیقی و هنر کردند؟ محصول حاضروآماده 
به دستشــان می رســد که با هزار منت و دردســر برای موزیســین، 

علامت شرکت یا همان انتشاراتشان را پشت آلبوم می زنند. 
در چنیــن شــرایطی آن دســته از موزیســین ها که درآمدشــان 
قطعی اســت و البته حال وحوصله کارهای اداری یک نشر را دارند 
راه دیگری را انتخاب می کنند. آنها دوســت ندارند ســود کاری که 
تمام قد خودشان انجام داده اند را با دیگری شریک شوند. پس برای 
خود، نشــر دســت وپا می کنند و به نوعی ناشر اختصاصی خودشان 
می شوند. معروف ترین آنها «محمدرضا شجریان» که خیلی زود این 
هوشــمندی را به خرج داد و آثارش را از ســوی انتشارات خودش 
یعنی «دل آواز» منتشــر کرد. دو آلبوم پرفروش که در ســال گذشته 
وارد بازار شــدند هم، چنین سرگذشتی داشــتند. کریستف رضاعی 
آلبوم «در دنیای تو ساعت چند است؟» را با لیبل نشر خودش یعنی 
«میم» منتشر کرد. همچنین علیرضا قربانی به مناسبت انتشار آلبوم 
«دخت پری وار» به جمع ناشــران پیوست و نشر «آهنگ اشتیاق» را 

معرفی کرد. 
با توجه به آسان شــدن انتشــار آلبوم و هزینه های نه چندان بالا، 
احتمالا در آینده تعداد نشــرهای «خودانتشــار» روزبه روز بیشــتر و 
به ازای هر موزیســین که آثارش پرفروش است یک نشر هم متولد 
می شود. گروه موزیسین های جوان هم که برای پخش کردن اثرشان 
به ناشــر و شرکت پخش نیاز دارند شاید مجبور به پرداخت مبلغی 
مازاد به ناشران شوند، چه اینکه در شرایط فعلی هم  چنین اتفاقاتی 
رخ می دهد. البته بی شــک صدای تعداد زیادی موزیسین هم پشت 
در خانه هایشــان می ماند و به گوش کسی نمی رســد؛ چراکه توان 

مالی انتشار آلبوم را ندارند. 

سیامک قلى زاده الهام فخارى*

تنها زندگی می کند. سال های زیادی است که در گوشه ای آرام به کار خودش 
مشغول است. شعر می نویسد، نقاشی می کشد و گیتاری هم دارد که با آن در 
خیابان و پارک، موسیقی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی می نوازد. یادگاری از روزهای 
دبیرستان و افسانه «بیتل ها» و «صفحات ۴۵ »دور... در روزگاری که فرزندان 
بی استعداد ســلبریتی های دســته چندم، بازار هنر را صرفا به دلیل نسبت 
خانوادگی قُرق کرده اند، کامیار شــاپور، فرزند پرویز شاپور و فروغ فرخزاد، 
ســرش در لاک خودش است و کمتر کســی از او خبر دارد. شاید اگر مادر و 
پدرش هم در این روز ها زنده بودند؛ نمی خواســتند پسرشان به دلیل فرزند 
آنان بودن ســری در ســر ها در بیاورد، بی تردید اگر سال ها پیش مهاجرت 
نکــرده بودند، به دور از هیاهویی تحت عنوانِ «هنــر» و بی اعتنا به به بازار، 
آنها هم در گوشه ای به شعرگفتن و نقاشی کشیدن مشغول بودند و مشکلي 
نداشتند که پسرشــان در خیابان مي نوازد. موســیقی خیابانی برای کامیار 
شاپور محلی برای کسب درآمد نبوده  است، او هم زمان آنچه را یاد می گیرد 
گاهی با مردم کوچه و خیابان به اشتراک می گذارد، چندباری هم گرفتار شده 
و تذکر شنیده است، برای همین این روز ها ترجیح می دهد در تنهایی بنوازد. 
زندگی اگرچه برایش در لحظات زیادی بی معنا می شــود و دیگر نه نقاشی و 
نه شــعر و نه فرزند فروغ بودن، هیچ کدام اعتباری به لحظه هایش نمی دهد 
اما موســیقی تنها دستاویزی اســت که به قول خودش با آن زهرِ زندگی را 

می گیرد، آخرین روزنه برای گریز از روزمرگی و بیهودگی. 

می دانم شــعر می گویید و نقاشی می کشید و ســاز هم می زنید. البته الان  �
متوجه شدم مجسمه هم می سازید. کدام برایتان جدی تر است؟ 

کارهای مختلفی می کنم، البته به این معنی نیست که به همه آنها می رسم! 
تا وقتی پدرم زنده بود این حرف را نمی زدم اما در واقع شعر برایم در حاشیه قرار 
دارد یعنی خیلی برایش انرژی نمی گذارم و یا اینکه بخواهم درباره اش مطالعه 

کنم البته انتشارات مروارید سه کتاب از من چاپ کرده... 
 تا جایی که می دانم دو مجموعه از شما چاپ شده و یکی هم که نامه های  �

فروغ به پدرتان بود؟ 
 کتاب ســوم مدت هاست در ارشاد مانده و هنوز منتشر نشده، به هرحال شعر 
محوریت کارم نیســت و لابد این یکی هم اگر منتشــر شــود مثل قبلی ها   همان 

یک بار چاپ می شود و پرونده اش بسته خواهد شد... 
فکر کنم مشخص ترین فعالیتتان در این سال ها نوازندگی بوده؟  �

وقتــی از انگلیــس برگشــتم فعالیت اصلی ام نقاشــی بود و اصلا رشــته 
تحصیلــی ام بود. چند تا نمایشــگاه هم گذاشــتم. در واقع نگاهم به نقاشــی 
حرفه ای بود، اما اگر می خواستم درآمد داشته باشم باید تن به چیزهایی می دادم 
که خیلی با روحیاتم هماهنگ نبود و بعد از فوت پدرم خیلی کار نکردم و فقط 

در یک نمایشگاه گروهی شرکت کردم... 
از چه زمانی به طرف موســیقی کشــیده شــدید، از دوران کودکی ســاز  �

می زدید؟ 
مــن از فروغ خیلی کم خاطره دارم. هم خانه پــدری ام و هم خانه فروغ در 
خیابان امیریه بــود. از خانه پدری ام خیلی چیز ها یادم اســت اما از خانه فروغ 
چیزی بــه خاطر ندارم، فقط تصویری مبهم در ذهنم اســت؛ خانه فروغ حیاط 
بزرگی داشت و پله هایی که به ایوان منتهی می شد. من یک آکاردئون داشتم که 
فروغ برایم خریده بود. تصویری یادم است که از پله ها به طرف حیاط می دویدم 
و دوتا از دایی هایم که تقریبا هم سن وســال مــن بودند دنبالم بودند تا آکاردئون 

را از من بگیرند. این قدیمی ترین خاطره ام از ساززدن در دوره کودکی ام است. 
 با آن آهنگ می زدید؟  �

فکــر می کنم می شــد، اما خیلی آکاردئونــش حرفه ای نبــود. تقریبا حالت 
اســباب بازی داشت و برای بچه ها بود. در کودکستان هم که بودم یک بار مراسم 
جشن بود و گفتند: «کی می تواند بخواند؟» من بلند شدم و یک آهنگی را که آن 
روز ها گل کرده بود خواندم: «طوفان در دریا غوغا می کرد، بی دادی در کشــتی ها 
به پا می کرد، دست ناخدا...» شعرش را آن موقع هم کامل حفظ نبودم و همین 
قســمتش را خواندم و باقــی اش را فراموش کردم... بعد ها که بزرگ تر شــدم 
گرامافون داشتیم صفحه های سینگل ۴۵ دور و آلبوم ۳۳ دور می خریدم و دائم 

موسیقی گوش می دادم... .
آهنگ هایی کــه الان می خوانید هم مربوط به   همان دوره اســت یعنی  �

موسیقی راک و بلوز دهه ۶۰ و ۷۰... .
بلــه، برای دوران دبیرســتان که دورِ بیتل ها بود... در   همان دوره دبیرســتان 
چند جلســه کلاس گیتار رفتم اما چون ســال آخر بــودم باید درس می خواندم 
که تجدیــدی نیاورم چون قــرار بود بــرای ادامه تحصیل بــه انگلیس بروم و 

نمی خواستم عقب بیفتد، برای همین موسیقی را کنار گذاشتم... .
تجدید نیاوردید؟  �

 نه، درســم خوب بــود، یعنی خیلی دنبال نمره بالا نبــودم اما بالاخره پاس 
می کردم. درواقع رشــته طبیعی را انتخاب کرده بودم که آســان تر بود و بیشتر 

می توانستم علافی کنم!! 
بعد که از ایران رفتید دیگر موسیقی کار نکردید؟  �

داســتان موسیقی برای من خیلی به کندی و در طول زمان پیش رفت. از ۱۶ 
سالگی همیشه گیتار همراهم بوده. در خانه شیخ هادی که بودیم وقتی با پدرم 
زندگی می کردم خیلی بیشــتر تمرین داشتم اما از وقتی پدرم ناخوش شد بیشتر 
وقتم به مراقبت از او می گذشت و کمتر به موسیقی می رسیدم. چون من و پدرم 
و عمویم با هم زندگی می کردیم و خیلی از کار ها را باید من انجام می دادم. بعد 
از فوت پدرم درواقع گیتار برایم جدی تر شــد. سه سالی که درخانه عمه ام بودم 
اما خیلی شرایط زندگی برایم سخت شده بود برای همین از آنجا رفتم و ۹ سال 
هم با آقای رضا کیکاووسی زندگی می کردم. درواقع در کل این مدت بیشتر وقتم 

به تمرین و نواختن می گذشت... .
 داستان خیابان از چه زمانی شروع شد؟  �

بعد از فــوت پدرم. خانه عمه ام قیطریه بود. صبح های زود می رفتم درکه و 
آنجا ساز می زدم و بعضی وقت ها هم کسی رد می شد و پولی برایم می انداخت 
مثلا ۵۰ تومان که آن موقع پول زیادی بود بعد از آن مرا گرفتند و البته گیتارم را 
پس دادند و فقط تعهد گرفتند که دیگر ساز نزنم. البته این را هم بگویم آن زمان 
خیلی وارد نبودم چون معلم نداشــتم و همین طور خودم برای خودم می زدم- 
شــاید برای همین خیلی طول کشید تا یاد بگیرم. البته مسائل دیگری هم دخیل 
بود؛ مثلا از این شــاخه به آن شــاخه پریدن. در انگلیس ابتدا مهندســی برق و 
الکترونیک خواندم و بعد از یک سال رفتم علوم اجتماعی و جامعه شناسی بعد 
از آن هم خوشــم نیامد و رفتم رشته نقاشی... . یعنی هیچ وقت روی یک رشته 
متمرکز نشــدم. بی قرار بودم و چیزی راضی ام نمی کرد... برای همین در این سن 

و سال و اینقدر دیر تازه کمی به نتیجه رسیدم. 
 خب از طرفی خوشــحالم و از طرفی افســرده ام چون ناخــودآگاه می بینم 
که مرگ نزدیک اســت و خیلی چیز ها برایم اهمیتش را از دســت می دهد. قبلا 
صبح ها خیلی زود از خواب بیدار می شدم اما این روز ها انگیزه ای برای بیدارشدن 
ندارم. خیلی کلی به همه چیز نگاه می کنم، حس می کنم خب که چی این کره 

زمین و این آدم ها چرا زندگی می کنند وقتی هیچ چیز پایدار نیســت و همه چیز 
نابود می شود، ۴۰ سال دیگر من که حتما با دنیا خداحافظي کرده ام و البته تمام 

کسانی که می شناسم! برای همین یک حس بیگانگی غریبی پیدا می کنم... . 
فکرکردن به مرگ معمولا بازدارنده است اما فکر می کنم در یک مرحله ای  �

همین مرگ اندیشی منجر به آفرینش و خلق اثر هنری می شود... .
درست است. ولی این آثار آدم هاست که باقی می ماند نه خودشان. بگذریم 
می خواهم بگویم برای بیدارشــدن چنین پروسه ای را طی می کنم و با مشقت از 
خواب بیدار می شــوم و کمی گیتار می زنم تا حالم جا بیاید یعنی به هر ضرب و 
زوری جلــوی زهر روزمرگی را می گیرم و به یک حالت خوشــحالی و بی خیالی 

می رسم. 
 یعنی موسیقی نجاتتان می دهد... . �

 بله به قول پدرم بالاخره باید با چیزی زهر زندگی را گرفت. 
شما هیچ وقت از اســم پدر و مادرتان استفاده نکردید. اصلا همین که در  �

خیابان ساز می زنید کسی چه می داند شما پسر فروغ هستید شاید اگر به کسی 
هم بگویید باور نکند! 

همان طور که گفتم این داســتان خیابان بعد از فوت پدرم شــروع شد. وقتی 
پیش آقای کیکاووسی بودم می رفتم پارک کوروش تا هم ساز بزنم هم اگر بشود 
درآمدی داشته باشم. همان زمانی بود که خیلی خوب نمی زدم ولی خب لک و 
لکی می کردم بعد از آن می رفتم پارک قیطریه و پارک اندیشــه و خانه هنرمندان 
ولــی خب در آمدی نداشــتم. حتی دو بار رفتم ترکیه و ســازم را هم بردم ولی 
یک بــار که هوا تمام مدت بارانی بــود، نوبت دوم هم معدن ریزش کرد و تعداد 
زیادی کارگر زیر آوار ماندند و چند روزی که آنجا بودم عزای عمومی اعلام شد! 

عجب شانسی... . �
بله، در   همان دوران بود که آن فیلم مســتند را هم درباره ام ســاختند... الان 
چند وقتی است که خیلی حوصله خیابان را هم ندارم. حالا شاید در پارک خانه 
هنرمندان بزنم چون احتمالا آنجا کمتــر  گیر بدهند، البته هنوز تصمیم خاصی 

ندارم... .
موسیقی برای شما نه در آمدی داشته و نه شهرتی اما همچنان هنوز ادامه  �

می دهید. نوازندگي در خیابان برای شما چه وجهی دارد؟ 
برای من راهی برای شارژشــدن بود و ســوای اینکه پولی بگیرم یا نه تظاهر 
و بیانش تأثیر مثبتی روی من دارد زمانی هم می رفتم کافه یا خیابان و نقاشــی 
می کشــیدم از این مدل کارکردن لذت می بــردم البته بعد از مدتی به این نتیجه 
رسیدم که در تنهایی نسبت به کارم جدی تر هستم برای همین مدتی است که در 
خانه ســاز می زنم. شاید اگر نقاشی را ادامه داده بودم اتفاق دیگری می افتاد اما 
الان وضعیت مشخصی ندارم، گیجم و نمی دانم می خواهم چه کار کنم. ممکن 
است از ایران بروم اما دقیقا مقصد خاصی ندارم شاید هم بمانم. سال هاست در 

همین شرایطم و هنوز تصمیم خاصی ندارم... .
 عذر می خواهم که می پرسم اما درآمدتان از کجا تأمین می شود؟  �

از موســیقی خیابانی درآمدی ندارم. یعنی بیشــترین پولی که در یک روز به 
مــن دادند ۲۲ هزارتومان بود ضمن اینکه خیلی هــم از نوازندگی خودم راضی 
نبودم البته از اینکه مردم به ســاززدنم گوش می دادند خوشــحال می شــدم... 
حدودا یک سال می گذرد که دیگر در خیابان ساز نزدم چون به درگیری و اعصاب 
خورد کنی اش نمی ارزید. برای همین تمام وقتم در خانه تمرین می کنم. در مورد 
درآمد تا وقتی که در س می خواندم پدرم هزینه هایم را می داد و بعد هم که فوت 
شد از خانه پدری ارث بردم که همین خانه را خریدم البته کارهایی هم می کنم. 
کتاب های پدرم هم تجدید چاپ می شــود که البته پولش چشــمگیر نیست، تا 
ســال ۷۵ از آثار فروغ هم درآمدی داشتم تا اینکه قانون ۳۰ ساله به پایان رسید 
البته در باره کتاب های فروغ هنوز دعوا داریم. حریف ناشرین نمی شویم، یکی دو 
تا نشر راضی شــدند اما اکثرا زیر بار نمی روند کار ها در دادگستری هم خیلی به 
کندی پیش می رود و هنوز هیچ جوابی نگرفته ایم و الان وکیلی که از طرف خانه 
هدایت آمده دنبال کارهاســت که البته فکر نکنم به عمر من قد بدهد. راستش 
من اصلا حسابی روی کتاب های فروغ و قانون ۵۰ ساله نشر باز نمی کنم. پروسه 
بررســی پرونده در دادگســتری یک فرایند فرسایشی اســت. از طرفی دنبال این 
کاررفتن هزینه دارد و اصلا معلوم نیســت در   نهایت نتیجه ای داشته باشد. فقط 
انتشــارات مروارید حق التالیف کتاب های خودم و مادرم و پدرم را می دهد ولی 

الباقی نه آن چنان! 
عمران صلاحی برای چاپ کتاب های خودتان کمک کرد؛ درست است؟  �

عمــران صلاحی به من کمک کرد و کتاب نامه های مــادرم را او تنظیم کرد 
البته کار زیادی نداشــت و عین نامه ها چاپ شــد ولی خــب من هیچ تجربه ای 

نداشتم و او زحمت پروسه چاپ را کشید. 
مادر و پدرتان دوستان زیادی داشتند که خیلی هایشان تا چند سال پیش  �

هم زنده بودند و تک و توک الان هنوز هستند با آنها هیچ ارتباطی ندارید؟ 
دوستان پدر و مادرم را همه شان را تقریبا می شناسم اما با هیچ کدام معاشرت 
و رفت وآمدی ندارم. خاله ام پوران را از ســال ۷۸ ندیــدم. از خانواده پدری هم 
که با آنها بیشــتر در ارتباط بودم بی خبرم یعنی آن قدر که حتی اگر کســی فوت 
شــده هم خبر ندارم فقط یک عمو و پسرعمو دارم که گه گاهی با آنها در تماس 
هســتم. راســتش بعد از اینکه پدر و عمویم فوت شــدند ما وکیلی داشتیم که 
دوســت صمیمی پدرم بود آقای «علی محمد نادر پور» بــرادر نادر نادر پور بود 
که با خانمش آمدند همه وســایل مادرم و پدرم را از خانه ما بردند چون من آن 
موقع بیمار بودم. چرخ خیاطی و فرش فروغ و خیلی چیزهای دیگر و حتی یک 
وکالتنامــه از من گرفته بودند که خانه را هــم از من بگیرند من هم خیلی حال 
خوشــی نداشــتم ولی با   همان وضعیت رفتم و وکالتنامه را باطل کردم وگرنه 

خانه شیخ هادی را هم از دست می دادم... .

 یعنی چه؟!  �
 یعنی چون ارزشمند بود با خودشان بردند حالا یا سرخود این کار را کردند یا 
از طرف دوستان و آشنایان مأمور شده بودند که آنها را ببرند برای کسی که همه 

وسایل را جمع می کرد! 
چه کسی؟  �

نمی خواهم وارد جزئیات بشوم البته این دیگر جزئیات نیست، اما نمی خواهم 
به این شــکل اتهام بزنم. غیر از آن نقاشی های پدرم هم بود که عمه ام صاحب 
شد و همه اینها چیزهایی است که همین وکیلی که دنبال حق التألیف کتاب های 
فروغ اســت دنبال می کند. کتابخانه و تمام آرشیو هایم را خانواده عمه ام بردند، 
ببینید اصلا سال هاســت حرفی از پرویز شــاپور نیســت چون اکثر کار ها دست 
آنهاســت و نه نمایشگاهی می گذارند و نه... . این از خانواده و فامیل پدرم. فقط 
یک بخشــی از نقاشی های پدرم مانده که می خواســتم به صورت کتاب منتشر 
کنم که ناشــری پیدا نکردم و حالا شاید نمایشگاهی بگذارم با کمک دوستان اگر 
عمری باقی باشــد. و کتاب هایی هم درباره فروغ و پدرم در دســت تهیه است. 
کل زندگــی من   همان خانه پدری ام بود که به من رســید. البته از فروغ ســوای 
دست نوشــته های شعرهایش چیزهای دیگری هم باقی مانده بود؛ چند تابلو از 
سهراب سپهری و بهمن محصص و دیگران که خاله مرحومم (گلوریا فرخزاد) 
صاحب شــد و راستش نمی دانم سر این وســائل بعد از فوت خاله ام چه آمد؟ 
دنبالش بودم که ببینم چه شده که دایی ام امیر فرخزاد هم فوت شد و از طریق 
او هم نتوانســتم پیگیری کنم، البته شک و گمانی دارم اما مطمئن نیستم و البته 

این خانم وکیل گفته که دنبال اینها هم هست. 
فکر می کنید واقعا این وکیل می تواند همه اینها را پس بگیرد؟!  �

نه نه، اولا دنبال جنجال نیستم و من هیچ حسابی روی این ها نمی کنم دیگر.
حداقل باید معلوم شــود این کار ها الان کجاست. می دانید همین تابلو ها  �

الان در حراج ها و بین مجموعه داران صد ها هزار دلار به فروش می رود؟ 
 بله می دانم. درواقع وقتی من انگلیس درس می خواندم تابستان ها به ایران 
می آمدم یک تابســتان خاله ام گفت بیا برویم سراغ ابراهیم گلستان. خانه فروغ 
برای ابراهیم گلســتان بود و وســایل فروغ هم در آن خانه بود. ابراهیم گلستان 
هم هر آنچه از فــروغ مانده بود به ما داد؛ عکس ها، دفترهای فروغ و کتابخانه 
شــخصی اش و وسایل خانه... و همه آنها را بردیم خانه پدری ام. چند سال بعد 
ابراهیم گلســتان- آن زمان از ایران رفته بود- پیغام داد که چند تابلو را ســپرده 
بودند به خانواده شان که دوباره با خاله ام گلوریا رفتیم و همسرشان فخری خانم 
آنها را تحویل من دادند؛ تابلویی از محصص بود که تا جایی که یادم اســت یک 
پرنده بود، از تابلوی ســهراب ســپهری یک عکس دارم که یک اثر آبستره است 
با تم خاکســتری و آبی و ســیاه روی زمینه کرم رنگ و تابلویی از فیروز شیوانلو 
و پرتــره ای از فروغ که فکر کنم بیژن صفاری کشــیده بود و تابلوهای دیگری از 
نقاشــان مشــهور... چون خانه ما جا نداشــت آنها را به خانه گلوریا بردیم که 

مدت ها هم به دیوار بود اما به مرور خاله ام آنها را صاحب شد. 
چرا آنها را پس نگرفتید؟  �

 اتفاقا یک جلســه فامیلی هم گذاشــتیم چون تابلو ها را به من پس ندادند 
که در آن جلســه دکتر امیر، پوران، گلوریا و دایی ام مهرداد قبول نکردند تابلو ها 
را به مــن بدهند و فقط دایی کوچکم مهرداد به مــن حق داد و من هم خیلی 
ناراحت شــدم و به حالت قهر بیرون آمدم. دوره موشک باران تهران بود من هم 
از ناراحتی باقی چیز ها را بردم آنجا گذاشتم یعنی حتی عکس ها را هم بردم... .

 دست نوشته های فروغ چه شد؟  �
من نمی توانستم درســت خط فروغ را بخوانم. البته عمران صلاحی خیلی 
خوب دســت خط فروغ را می خوانــد، اما آن زمان هنوز با عمران آشــنا نبودم. 
خاله ام گلوریا گفت می تواند خط فروغ را بخواند و من آنها را به همین خاطر به 
او دادم اما هیچ وقت آنها را به من برنگرداند تازه حتی چشمش دنبال نامه های 
فــروغ به پدرم هم بود که دیگر من هیچ چیزی از مادرم نداشــته باشــم. یعنی 
شاید تنها یک عکس از فروغ میان خرت وپرت هایم که روی کاغذ کپی است باقی 
مانده باشد. فقط نامه های فروغ به پدرم باقی ماند. به هرحال ارزش های زندگی 
خانوادگی به این شــکل مشخص می شود در کشــور گل و بلبل. من سر همین 
اتفاقات عمیقا دلخور شــدم حتی وقتی پدرم بیمار شد ســنگ مثانه آورده بود 
بردیمش بیمارستان و به یک دکتر اورولوژ احتیاج بود که دایی ام امیر تخصصش 

را داشت اما به او نگفتم بیاید و بعد هم که پدرم فوت شد... .
به نظرم بعد از فوت پدرتان زندگی شما خیلی تغییر کرد چون خیلی چیز ها  �

را معطوف به مرگ پدرتان می کنید. مرگ فروغ هم برایتان متأثر کننده بود؟ 
خاطرات خیلی کمی از فروغ دارم. آنچه دقیقا یادم است، یک بار بوده یعنی 
یک ســال قبل از مرگش؛ آمده بود دم دبیرستان فیروز بهرام و زنگ آخر کمی با 
هم قدم زدیم و رفت، بعد از آن دبیرستان البرز بودم که خبر فوتش را از یکی از 
همکلاسی هایم شنیدم. ببینید مســئله عاطفه به وابستگی برمی گردد و آن هم 

وقتی به وجود می آید که با کسی در ارتباط باشید... .
غیر از وابستگی منظورم جای خالی و فقدانش نه حالا تحت عنوان فروغ.  �

منظورم در جایگاه مادر است... .
خب بعضی اوقات خوشحال می شوم که مادرم فروغ بوده، ولی خب احوال 
آدم متغیر است. گاهی وقت ها هم با خودم می گویم بی کار بودید که مرا به دنیا 
آوردید. البته آنها که نمی توانســتند آینده را پیش بینــی کنند ولی خب الان من 
نه ازدواج کردم و نه فرزندی دارم چون ســوای همه ماجرا ها خودم احســاس 
رضایــت نمی کنم که حالا بخواهم موجود دیگــری را به دنیا بیاورم و بعد بروم 
پی کارم. دوست ندارم مسئولیت فرزندداشتن را عهده بگیرم. البته دیگر پیر تر از 
آن هستم که چنین اشتباهی را مرتکب شوم، اما در کل نمی خواستم یکی روزی 

بگوید چرا من را به چنین دنیایی آوردی. 

گفت وگو با کامیار شاپور

فرزند فروغ  بودن
 مرجان صائبى 
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